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یادداشت

 بزرگراه های تهران
 حکایت سرکنگبینی که صفرا فزود

چندي پيش معاونت فنی و عمرانی شهرداری 
تهران، دستاوردهای این نهاد را از سال 84 تا 95 
درتحقق طرح جامع تهران به اطلاع مردم رساند 
و آماری مبتنی بر رشد 80 درصدی بزرگراه ها، 
رشــد 123 درصدی پــل و تقاطع ها و رشــد 
16برابری تونل های شهر تهران طی این 11 سال 
ارایه داد، اما آیا رشد چشمگير کميت ها، منجر 
به ارتقای کيفيت زندگی شهروندان تهرانی شده 
اســت یا افول آن؟ این نــوع ازمداخلات بزرگ 
مقياس دربافت های شــهری چــه پيامدهایی 
برجای گذاشته اســت؟ و درنهایت آیا مدیریت 
شهری توانسته اســت ازطریق چنين اقداماتی 

برمعضلات ترافيکی شهر تهران فایق آید؟
ســاخت بزرگراه دربســياری ازکشــورهای 
توسعه یافته به عنوان آخرین راهکار درنظر گرفته 
می شــود؛ چراکه پيامدهای منفی بی شماری 
در ابعاد مختلف ازخــود برجای می گذارد. برای 
ساخت بزرگراه ها، علاوه بر تخریب محيط زیست 
که منجــر به کاهــش کيفيت هــوا و افزایش 
آلودگی هــای آن می شــود، هزینه های کمی 
سرسام آور بر شهر متحمل می گردد. همچنين 
هزینه های تعمير و نگهداری آنها بسيار بالاست. 
ازطرفی صرف چنين هزینه هــای گزافی روی 
یک پروژه، درگوشــه ای از شهر، با اصول عدالت 
فضایی سازگار نيست و بهتر آن است که صرف 
پروژه هایی دربخش گسترده تری از شهر شوند. 
همان طور که بارها کارشناسان اذعان کرده اند 
که با هزینــه احداث پل طبقاتــی صدر و تونل 
نيایش می توان یک خط مترو جدید تأســيس 
کرد که دسترســی به مناطق بيشتری از شهر 
را تســهيل کند. علاوه براین، احداث بزرگراه ها 
برای برخی شــهروندان که املاک آنها درطرح 
واقع می شود نيز، زیان غيرقابل جبرانی برجای 
می گــذارد؛ چراکه قيمت املاک آنها بشــدت 
تنزل پيدا کرده و هزینه ای که شــهرداری براي 
تملک خانه ها می پردازد، به ميزانی نيســت که 
افراد بتوانند همان خانه قبلــی خود را درجای 
دیگری خریــداری کنند. چنين شــهروندانی 
ناچار به ترک خانه هایی می شوند که روزگاری 
به آنها تعلق خاطر و دلبســتگی داشته اند، اما 
امروز بر سر راه توســعه قرار گرفته اند و باید دود 
شوند و به هوا بروند. با احداث بزرگراه ها، محله ها، 
روابط همسایگی و هویت های محلی به یکباره 
ازشهر حذف می شــوند، گویی هيچ گاه وجود 
نداشته اند. غافل از آن که ساکنان این محله ها، 
حذف نمی شوند، بلکه به محله هاي فقيرنشين 
پرتاب می شــوند و بر گســتره آنها می افزایند. 
بزرگراه امام علی)ع( و نارضایتی های ساکنان از 
نحوه تخریب و تملــک خانه ها و مغازه هاي آنها 
و پيامدهــای آن، از متاخرترین نمونه های این 
امر درتهران اســت. ازطرف دیگر، احداث پل ها 
و بزرگراه ها، این ســازه های خــارج ازمقياس 
انسانی، کيلومترها فضای گم شده، فاقد نظارت 
و ناامن برای محله هــاي همجوار و عابران پياده 
ایجاد می کند که رفته رفته بــه پاتوق معتادان 
و بزهــکاران بــدل می شــود. همان طــور که 
مدت هاست دربزرگراه چمران، محله اسلام آباد 
با چنين معضلی دســت وپنجه نــرم می کند. 
بزرگراه های تهران حتی برای مصرف کنندگان 
خود نيز در ساعات اوج ترافيک پاسخگویی لازم 
را ندارد؛ چراکه ایجاد زیرســاخت های جدید، 
منجر به بازتوليد چرخه توليد و مصرف خودروی 
شــخصی می گردد. بدین معنا کــه هرچقدر 
بزرگراه تأسيس کنيم و ظرفيت معابر را افزایش 
دهيم، خودروهای بيشتری به معابر می آیند و 
معضل ترافيک تهران و پيامدهای آن همچنان 
بر جای خود باقی می ماند. تحقيقات نشان داده 
است؛ قرارگيری در ازدحام بزرگراه ها، درمعرض 
آلودگی های صوتــی و هوا، منجر بــه افزایش 
خستگی، اضطراب، پرخاشگری و کاهش تمرکز 
و کارایی شهروندان می گردد. همچنين گذران 
وقت، درشــبکه بزرگراهی ناخوانا، گيج کننده، 
بی هویت و فاقد ســيمای شــهری مطلوب، در 
انزوا و فاقــد هرگونه روابــط اجتماعی، تنها به 
قصــد جابجایی ميان دونقطه از شــهر، معلول 
نگاه ماشــين محور  به جای شــهروندمحور و 
تقليل فضاهای شــهری به محل رفت وآمد و نه 
محل تأمل، درنگ، تجربه و ارتباط است. در واقع 
دیگر تهران، شهرِ انسان هایش نيست، بلکه شهر 

خودرو هاست. 
بنابرایــن می تــوان گفــت؛ هزینه هایی که 
مدیریت شهری و شــهروندان برای احداث هر 
بزرگراه در ابعاد مختلف می پردازند، بسيار بيشتر 
از فایده ای اســت که آنها قرار اســت به ارمغان 
بياورند و حکایــت بزرگراه های تهران، حکایت 
همان سرکنگبينی است که صفرا فزود؛ نه تنها 
دردی را دوا نکرد بلکه دردهــای دیگری نيز از 
خود برجای گذاشــت. به همين دليل است که 
دربســياری ازکشــورهای دنيا، در وهله اول، با 
توزیع متعادل کاربری ها درسطح شهر، کنترل 
تراکم ســاختمانی و توزیع بهينه آن ها، افزایش 
ظرفيت و تنوع حمل ونقــل عمومی و مدیریت 
صحيــح ترافيک ازبــروز معضــلات ترافيکی 
پيشگيری می کنند تا متحمل چنين هزینه های 
گزافی در ابعــاد محيط زیســتي، اجتماعی و 
اقتصادی نگردند و به گونه ای پایدار توسعه پيدا 

کنند. 

خبر

ادعای فاطمه آلیا درباره یکی از اقدامات معاونت 
زنان ریاست جمهوری دردسرساز شد

 شکایت خانم معاون 
از خانم نماینده سابق

شهروند| بعد از ادعای هفته گذشته فاطمه آليا در 
زمينه مفاد برنامه کاری مشترک معاونت امور زنان و 
خانواده ریاست جمهوری با دفتر صندوق جمعيت 
ملل متحد در تهران و ارایه فهرســتی ازسوی این 
معاونت از زنان مطلقه 20 تا 25 سال به سازمان ملل 
به منظور اعزام به آنتاليا، حالا شهيندخت مولاوردی، 
معاون امور زنان و خانواده رئيس جمهوری می گوید 

که از این نماینده سابق مجلس شکایت کرده است. 
او دراین باره گفت: »پيگيری قضائی و شکایت از 
اظهارات و ادعاهای سراسر کذب و خلاف واقع فاطمه 
آليا را ازطریق معاونت حقوقی ریاســت جمهوری 
به جریــان انداخته ایــم و پيگيری هــای لازم را تا 
مختومه شدن این پرونده انجام می دهيم.« مولاوردی 
ادامه داد: »ما به طور جدی پيگير این موضوع هستيم 
و آليا باید مستندات لازم را برای اثبات ادعای کذب 
خود به دادگاه ارایــه دهد. او با اظهارات خود توهين 
آشکاری به زنان مطلقه و سرپرست خانوار کرده که 
عزت مندانه بار سنگين زندگی را بر دوش می کشند 
و ازســوی دیگر کرامت زنان ایرانی را زیر سوال برده 

است.« 
او ادامــه داد: »اینکه یک زن چنين نگاه و تفکری 
نســبت به همنوعان خود دارد، آن هم کســی که 
نماینده تفکری است که ادعاهایشان درمورد حمایت 
از زنان سرپرست خانوار گوش فلک را کر کرده است، 
جای تاسف بسيار دارد.« معاون رئيس جمهوری در 
امور زنان و خانواده گفت: »در ثانيه هایی از ویدیوی 
منتشرشــده از فاطمه آليا مشخص می شود که در 
ســتاد یکی از نامزدهای انتخابات این ویدیو ضبط 
شده است، ما انتظار داشتيم عفت شریعتی رئيس 
ســتاد زنان نامزد مذکور، موضع خود را بيان کرده 
و انتســاب اظهارات آليا به این کاندیدا را رد کند اما 
متاسفانه چند روز پس از انتشار این کليپ تاکنون این 
اتفاق نيفتاده است.« مولاوردی با بيان این که گزارش 
اجرای برنامه کاری مشــترک معاونت امور زنان و 
خانواده با دفتر صندوق جمعيت ملل متحد درتهران 
را آماده کرده ایــم، ادامه داد: »با وجود آن که بارها  به 
این گزارش بــه تناوب درمناظره هــا و مصاحبه ها 
اشاره شده است، امروز چکيده و مفصل آن را منتشر 

می کنيم.« 
او گفــت: »برنامه کاری مشــترک معاونت امور 
زنان و خانواده با دفتر صندوق جمعيت ملل متحد 
درچارچوب پنجمين برنامه کشــوری انجام شده 
است. 5 دســتگاه طرف قرارداد این برنامه بوده اند. 
معاونت امور زنان و خانواده به عنوان برونداد پنجم و 
تحت نظارت کميته راهبری ملی آخرین دستگاهی 
بود که ایــن برنامه را امضا کرد. ما از ابتدای شــروع 
همکاری خود با دفتر جمعيت ملل متحد درتهران 
روند کاری خود را به گونه ای شــفاف اطلاع رسانی 

کرده ایم.« 
معاون رئيس جمهوری در امــور زنان و خانواده با 
بيان این که ادعای آليا سراســر دروغ و کذب محض 
است، گفت: »سناریوی این گونه اظهارات بی تردید در 
آستانه انتخابات با هدف بهره برداری سياسی رقبای 

دولت نوشته و اجرا شده است.« 

میراثشهر

در نشست خبری 4 کاندیدای مطرح اصلاح طلبان برای شورای شهر تهران مطرح شد

موج حمایت چهره های 
اصلاح طلب از لیست امید

   میرلوحی درپاسخ به »شهروند«:  برای شورا و حتی نحوه اداره جلسات برنامه داریم 
که منتشر خواهیم کرد

  محسن هاشمی: لیستی به نام یاران  هاشمی منتشر شده که من آن را تکذیب می کنم

همزمان با روز بزرگداشت فردوسی

 »ای ایران،  ای مرز پرگهر« 
ملی شد

    مدیرکل ثبت آثار در گفت وگو با »شهروند«:  این سرود یکی از مصادیق میراث ناملموس است 
و  طبق چارچوب قانونی آن را واجد ثبت در فهرست آثار دانسته ایم

شهروند| درحالــی  که تنها ســه روز به انتخابات 
شــورای اســلامی باقی مانده، بحث ليســت های 
جریان های مختلف سياســی و اجتماعی همچنان 
خبرساز است. درتهران ليســت خدمت؛ منتسب به 
جریان سياســی اصولگرا و حاميان شهردار کنونی، 
تقریبا بدون حاشــيه خاصی راه خود را پيش گرفته 
اســت اما در بين گروه های اصلاح طلب و حاميان آنها 
همچنان انتقاداتی وجود دارد. اگرچه به گفته اعضای 
این ليست موج استعفای کاندیداهایی که در ليست 
قرار ندارند، آغاز شــده و چهره های سرشــناس این 
جریان هم حمایــت خود را آغاز کــرده و در روزهای 
باقيمانده از تبليغات ادامه پيدا خواهد کرد.دیروز و در 
اولين گام »محمد حقانی«، »علی صابری« و »ولی الله 
شجاع پوریان« سه تن از اعضای اصلاح طلب شورای 
چهارم در حمایت از این ليست رسما از کاندیداتوری 
انصراف دادند و ساعاتی بعد از آن، »ليلا ارشد«، مددکار 
و فعال اجتماعی که ثبت نام او موجی از همراهی فعالان 
اجتماعی و کاربران شــبکه های مجازی را برانگيخته 
بود در بيانيه ای و به رغم اینکه »نقدهایی به ســازوکار 
انتخاباتی نخبــگان اصلاح طلب« داشــت به قصد 

»همراهی با جریان اصلاحات« انصراف داد.
دیروز و درنشست خبری »احمد مسجدجامعی«، 
»محسن هاشــمی«، »حسن رســولی« و »محمود 
ميرلوحــی« کــه براســاس تصميم شــورای عالی 
سياســت گذاری اطلاح طلبان در ليســت اميد قرار 
گرفتند، این چهارنفر ضمن پاسخ به بعضی از شبهات 
درباره این ليســت از برنامه های خود برای آینده شهر 

تهران سخن گفتند. 
هاشــمی در ابتدای این نشســت از لزوم تمکين 
اصلاح طلبان به ليست نهایی سخن گفت: »ما کاندیدا 
بوده ایم و از نحوه بســتن ليست اطلاع نداریم. عده ای 
طبيعتا به حق یا ناحق نسبت به ليست اعتراض دارند 
اما پاســخگوی اصلی این موضوع کميته و شــورای 
سياست گذاری است. با این  حال، نظر نهایی من این 
است که هر ليستی نهایی شد، همه باید به آن تمکين 

کنند.«
فرزند رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درباره ليست های دیگری که نام او در آنها آورده شده 
هم، گفت: »ليستی به نام یاران  هاشمی منتشر شده که 
من آن را تکذیب کرده و اعــلام می کنم درجریان آن 
نيستم. در واقع من درجریان 99 درصد از ليست هایی 

که اسم من در آنها هست، نيستم.«
هاشمی با بيان این که برای شهردارشدن به شورای 
شــهر ورود نکرده، از لزوم حمایــت اصلاح طلبان از 
ليست اصلی ســخن گفت:   »اصلاح طلبان و رئيس 
دولت اصلاحات باید از ليســت حمایت کنند، وگرنه 
دستاوردهای این جریان از ميان خواهد رفت. ليست 
متفرقه چيزی را حل نمی کند. می خواهيم هرچه زودتر 
آقای خاتمی و اصلاح طلبان ورود کنند تا انتخابات به 

سمت برد باشد نه باخت.«
 مسجدجامعی: اگر تهران را دوست دارید

  حتما به فهرست واحد رأی بدهید
در ادامه این نشســت، احمد مسجدجامعی عضو 
کنونی شورای شهر تهران با تشکر از پيام رئيس دولت 
اصلاحات درحمایت از »حســن روحانی« و تشویق 
مردم به شــرکت در انتخابات و   »تکــرار« حضور آنها 
دراین عرصه، ازمردم برای رأی دادن به ليســت واحد 

 اصلاح طلبان دعوت کرد. 
مســجدجامعی درباره انتقــادات صورت گرفته به 
این ليست با بيان این که »درتهيه  ليست شورایعالی 
سياســت گذاری اصلاح طلبان هيچ نقشی نداشته ام 
و برای حضور  خودم در ليســت هم تــلاش نکردم«، 
گفت: »با وجود این موضوع، معتقدم بهترین کار  برای 
مجموعه اصلاح طلبان و کسانی که به سرنوشت تهران 
علاقه مندند و از وضع  موجود ناخرسند، دفاع کامل از 

فهرست شورایعالی اصلاح طلبان است.« 
او ادامــه داد: »توصيــه من این اســت که تمامی 
علاقه مندان به تهران و کســانی که تهران را  دوست 
دارند، برای آن که رأی شــان تاثيرگذار باشد و بتواند 
موجب تغيير در روندهــا و  جهت گيری های مخرب 
درپيش گرفته شده باشند، حتما به فهرست واحد رأی 
دهند  و مراقب فهرست سازی های مختلف با پيشوند 
و پسوند اصلاح طلبی باشــند.«  وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی دولت اصلاحات هشدار داد:   »بعيد نيست که 

این  فهرست سازی ها کار رقيب هم باشد.« 
اما یکی از انتقادات در روزهای گذشــته به ليست 
اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر، کنارگذاشتن 
بعضی از افراد باســابقه درمدیریت شــهری است که 
مســجدجامعی با بيان این که »رأی دادن به فهرست 

کامل باعث کاهش ریســک خــروج از مرکز در بين 
اصلاح طلبان می شود«، ادامه داد: »قرارنگرفتن برخی 
افراد توانمند و شاخص  در فهرست نشانه بی توجهی 
به آنها یا اعتمادنداشتن به کارآمدی و سلامت و ثبات 
آنها  نيست، در واقع هر سازوکاری را که بپذیریم، امکان 

حضور بيش از 21نفر  در ليست نيست.« 
سرليســت اصلاح طلبان در انتخابــات چهارمين 
دوره شورای اسلامی شهر تهران، انتقاد از ليست اميد 
درشرایط کنونی را موجب تشتت آرا دانست و گفت: 
  »انتقاد به سازوکار انتخاب افراد برای ليست ممکن و 
حتی واجب است و باید از سوی آحاد مردم انجام شود 
و انتخاب کنندگان هم بایــد درجهت اصلاح و بهبود 
 روش کار خود به آن توجه کنند، اما درشرایط فعلی این 
انتقادها نباید موجب شود  که رقيب از تشتت فهرست ها 
سود ببرد و دست یافتن به بيشــترین تعداد کرسی 
 شورای شهر هدفی اساسی اســت که ارزش اتحاد و 

همبستگی را دارد.« 
رســولی هم دراین نشســت خبری به اصلي ترین 
پرسش منتقدان و خبرنگاران مبنی بر این که »برای 
بسياری سوال است که چرا افراد سرشناسی که سابقه 
فعاليت درحوزه های اجتماعی و شهری هم دارند، در 
ليست اميد قرار ندارند؟« پاســخ داد: »شورای عالی 
سياست گذاری اصلاح طلبان با تأکيد دوسوم دبيران 
کل احزاب و یک سوم چهره های اصلاح طلب غيرحزبی 
به ریاســت دکتر عارف و نایب رئيس موسوی لاری و 
محمود صادقی ســازمان و مدیریت پروژه انتخابات 
شــورای پنجم بودنــد. منم اگر می خواســتم برش 
سياسی به این ليست داشته باشم، حتما این دوستان 
را در ليســت قرار می دهم. چرایی نبودن این دوستان 
عبارت است از متد، سازمان و سبک  و سياقی که چند 
100نفر ساعت پيشاپيش براســاس تجارب 4 دوره 
قبلی شورا وقت کارشناسی صرف آن کردند تا به این 
مدل رسيدیم. چرایی نبود این بزرگان به معنی حذف 
آنها نيست؛ چراکه ليست امکان ورود 21نفر را داشت و 
تلاش شد که تمام موارد از لحاظ جنسی، تخصصی، 

حزبی و... رعایت شود. «
درکنار انتقاد بعضــی از افراد و کارشناســان به 
ناشناخته بودن بعضی از اعضای ليست اميد، ازسوی 
شورای عالی سياســت گذاری اصلاح طلبان تاکنون 
برنامه  مشخصی برای چهارســال آینده این ليست 
درصورت موفقيت در انتخابات منتشر نشده است. 
ميرلوحی درپاسخ به این سوال »شهروند« که »چرا  
برنامه کامل این شــورا برای پارلمان شهری تهران 
تاکنون منتشــر نشــده که مردم بتوانند براساس 
برنامه ها دربــاره این کاندیداهــا تصميم بگيرند.« 
گفت: »یکی از ویژگی های تيم 21نفره کار تيمی ها 
آن است. درتهران اگر بگویيم 100 تخصص و برنامه 
نياز است، بيراهه نگفتيم و به 21 مورد ختم نمی شود. 
مثلا مباحث ترافيک، حمل و نقل، مترو و... هرکدام 
نياز به چندین تخصص در زیرمجموعه خود دارند. 
ما باید نهادسازی کنيم و یکی از کارهایی که می شود 
درباره این ليست نوید داد، این است که هرکدام از این 
21نفر ســازمان دهنده متخصصان آن حوزه شوند. 
الان درتهران به صورت تریبونی با مســائل برخورد 
می شــود.« او ادامه داد:   »شواری عالی برنامه نوشته 
و مصوب است. مبانی، چهارچوب ها، ابعاد و گستره 
مسائل شهر همه بررسی و آسيب شناسی و جوانب 
آن ساعت ها توسط متخصصان فراوان و با مراجه به 
اسناد مختلف بررسی شده است.« عضو ليست اميد 
در ادامه با نشان دادن برنامه های اصلاح طلبان گفت: 
»ما هم برنامه شورا داریم و همه برای اداره جلسات 
شورا برنامه داریم. ما حتی برنامه اداره شورا هم داریم 
و اگر بتوانيم اکثریت را به دست آوریم، شما خواهيد 
دید که برای اداره دشوار مانيفست خواهيم داشت که 
اتفاقات سابق و تک روی بعضی از افراد تکرار نشود. این 
برنامه ها را هم منتشر خواهيم کرد.« او با بيان این که 
تمام اعضایی که خواهان عضویت در ليست بودند، 
ميثاقنامه شورای عالی سياست گذاری را امضا کردند، 
دربــاره مفاد این ميثاقنامه هم گفــت: »ميثاقنامه 
چندین بند داشــت که همه متقاضيان آن را امضا 
کردند. این که پشت مشی اصلاح طلبی بمانيم و آن 
را سرلوحه کار خود قرار دهيم، اگر در ليست نبودیم، 
بلافاصله انصراف دهيم و پشت ليست قرار بگيریم. اگر 
فردی از ليست وارد شــورا شد، هوس وزیر، نماینده 
مجلس و... را نکند و تا پایان چهارسال درشورا بماند 
و اگر هر ليست سياسی دیگری تحت هر عنوانی نام 
ما را چه با اطلاع و چه بی اطلاع عنوان کرد،  بلافاصله 
تکذیب کنيم و تنها درهمين یک ليســت حضور 

داشته باشيم.«

شهروند| هفتاد و دو ســال پــس از خلق سرود 
حماســی »ای ایــران« این اثــر در فهرســت آثار 
ناملموس ملی ایران جای گرفت. سرودی که تک به 
تک واژه های آن فارســی اصيل و فارسی سره است، 
همزمان با روز بزرگداشــت فردوســی، شاعری که 
فارســی را از او داریم ملی شد تا غنای مجموعه آثار 
ناملموس ملی کشور، غنی تر از پيش باشد. سازمان 
ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری دیروز، 
یک هفته پس از ثبت ملی ربنای شجریان این اتفاق 
را خبری کرد: »این سرود با شماره 1395 در فهرست 
آثار ملی کشور ثبت شــد.« شهریورماه  سال 1323 
بود؛ همزمان با حضور نيروهای انگليسی و متفقين 
در ایــران. آن زمان »حســين گل  گلاب« تصنيف 
»ای ایران،  ای مرز پرگهر را ســرود و روح الله خالقی، 
استاد موسيقی ایران آن را در آواز دشتی خلق کرد و 
غلامحسين بنان نيز آن را خواند. این اثر در سال های 
نخست پس از انقلاب، برای مدت کوتاهی سرود ملی 
ایران بود و از رادیو و تلویزیون پخش می شد، اما پس از 
مدتی از رسانه ملی حذف شد. با این حال در تمام این 
هفت دهه سرود حماسی  «ای ایران« که مفهومی از 
وطن پرســتی در خود دارد، از یاد مردم نرفت و با هر 
واقعه حماسی زمزمه شد.نخستين اجرای این اثر، 27 
مهرماه همان  سال در تالار دبستان نظامی دانشکده 
افســری در خيابان اســتانبول  در دو شب متوالی 
برگزار شد. این ســرود آن قدر اثر کرد که شنوندگان 
تکرارش را خواستند و این اتفاق سه بار افتاد. استقبال 
از »ای ایران« چنــان بود که وزیــر فرهنگ وقت، 
هيأت نوازندگان را بــه مرکز پخش صدا دعوت کرد 
تا صفحه ای از آن ضبط کنند بــرای پخش در رادیو 
تهران. اجرای اوليه این اثر ملی نایاب اســت. اجرای 
دیگر، به ســال های 1337 تا 1342 در برنامه گل ها 

برمی گردد؛ زمانی که غلامحسين بنان آن را خواند. 
ثبت ملی  »ای ایران« وظیفه بود

ثبت ملی سرود »ای ایران« در سال های گذشته 
هم پيشنهاد شــده اما به دلایلی این اتفاق نيفتاده 
بود. فرهاد نظری، مدیرکل ثبت آثار و حفظ و احيای 
ميراث معنوی و طبيعی در سازمان ميراث فرهنگی 
دليل ثبت نشــدن این اثر در ســال های گذشته را 
نمی داند اما به »شهروند« می گوید: »نمی دانم دليل 
قبول پيشنهاد ثبت ســرود  »ای ایران« در گذشته 
چه بوده اما مطابق تعریف کنوانسيون 2003، این 
ســرود یکی از مصادیق ميراث ناملموس است و ما 
براساس وظيفه و طبق چارچوب قانونی آن را واجد 
ثبت در فهرســت آثار دانسته ایم و هيچ مانعی برای 
این کار ندیده ایم.« به گفته او،  ســال گذشته دوباره 
این پيشنهاد مطرح شد  و پرونده اش به جریان افتاد. 
همان طور که در ســند ثبت آمده، 10 اردیبهشت 
سرود » ای ایران« در فهرست آثار ملی کشور جای 
گرفت و دیروز به مناســبت روز فردوســی از سوی 
معاون رئيس جمهوری اعلام شد.مدیر کل ثبت آثار 

و حفظ و احيای ميراث ادامه می دهد: »تا آن جا که 
می دانم در دولت موقت بازرگان برای مدت کوتاهی 
این تصنيف سرود ملی کشــور بود و دست کم 5-6 
نسل ایران با این ســرود آشنا هستند؛ هرچند این 
سرود غيررســمی اســت اما مردم آن را از آن خود 
می دانند.«نظــری اهميت ثبت این اثــر را چنين 
توضيح می دهد: »این سرود بخشی از ميراث معاصر 
ماست؛ ســرودی که در مواقع سرنوشت ساز زمزمه 
شده و حماسه ســاخته است. از طرفی مجموعه ای 

از هنرمندان بزرگ در خلق آن شرکت داشته اند.«
قدردانی از خالقان  »ای ایران«

پوریا ســوری، رئيــس مرکز روابــط عمومی و 
اطلاع رسانی سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردشــگری هم که در پيگيری ثبت این اثر نقش 
داشــته، این اتفاق را قدردانی از خالقان »ای ایران« 
می داند. او به »شهروند« می گوید: »سرود  »ای ایران« 
یک سرود ميهنی است که هم شعر برجسته ای دارد 
و هم آهنگســازی درجه یک. این اثر 70 سال پيش 
خلق شده اما با توجه به به روز بودن و همه گير بودنش 
در دوره های مختلف ابعاد تاریخی و ملی ویژه ای پيدا 
کرده به طوری که برای تمام مــردم عزیز و محترم 
است.« سوری ادامه می دهد: »دیروز روز بزرگداشت 
فردوســی بود؛ شاعری که هميشــه باعث فخر ما 
ایرانيان بوده و ما زبان فارسی را از او داریم. به همين 
دليل و برای پاسداشت زبان فارسی و اهميت حفظ 
غرور ملی، این ســرود را در فهرست آثار ناملموس 
ملی ثبت کردیم و اميدواریم مردم از این اتفاق خاص 
عمومی خوشحال شوند.«او البته معتقد است با توجه 
به ماندگاری خود سرود در این سال ها، ثبت ملی آن 
به ماندگاری بيشــترش کمکی نخواهد کرد، بلکه 
»این کار  قدرشناســی است از سرود و تصنيفی که 
مردم در جای جای ایران با گویش های مختلف آن را 

زمزمه کرده و با آن منقلب شده اند.«
روایت خلق » ای ایران«

در شــبکه های مجازی اینترنتی روایت خلق این 
اثر این طور نقل شده است که در زمان اشغال تهران، 
»حسين گل گلاب« در خيابان »هدایت« می بيند که 
سربازی انگليسی بقالی ایرانی را کتک می زند و حتی 
به افسری نظامی که به قصد مداخله وارد ماجرا شده، 
سيلی محکمی می زند. با دیدن این صحنه،  گل گلاب 
با چشمانی اشــک آلود به دیدار »خالقی« می رود و 
ماجرا را روایت می کند: »کار ما به این جا رسيده که 
ســرباز اجنبی توی گوش نظامی ایرانی می زند؟« و 
خالقی جواب می دهد که »ناراحتی تاثيری ندارد. بيا 
کاری کنيم و سرودی بسازیم.  « براساس این روایت 
گل گلاب همان جا شــعری را زمزمه می کند که با 
تکميل آن خالقی موسيقی اش را می نویسد و بنان 
اجرایش می کند. ظرف یک هفته، این تصنيف با یک 
ارکستر بزرگ ساخته می شــود و بعد از آن بار ها در 

زمان خالقی و گل گلاب، اجرا می شود.
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12- بي احترامــي کردن- رهایــي- ترک خفيف 

استخوان
13- جذاب و گيرا- بخشندگي- از شهرهاي یونان

14- درس نخوانده- زن بهرام گور- شهر و استاني به 
همين نام

15- اثري از ارنست همينگوي

عمودی:  
1- لگد کوب- بزرگ ترین طایفه در کشور افغانستان 

2- مقدس- بنفش بسيار روشن- جوهر گين
3- عدد دورقمي- گاز تنفسي- وزارت دارایي قدیم

4- از شــهرهاي کهگيلویه و بویراحمد- شادابي و 
تازگي- درون دهان

5- در گروه گذاشــتن- خودداري کردن- شيپور و 
بوق شکارچيان- از نت ها

6- آهن- مرکز حکومت سامانيان- محرمانه
7- زنجيري که به دســت و گردن مجرم ببندند- 

مخترع ماشين بخار- سلاح مخرب- برده فروش

8- نویسنده کتاب رستاخيز- من و بنده در نامه نگاري 
رسمي

9- ماه وسط پایيز- مسير– نام مقامی از دوازده مقام 
موسيقی- بوي پشم سوخته 

10- ریسمان- گوش به زنگ- اسب یدک
11- حرف انتخاب- روشني- زشت- حسرت خوردن

12- بانگ نهيب- قطعي براي کتاب- از سنگ هاي 
زینتي

13- بزرگ ترین اقتصاد اروپا- پدر- ســيد شهيدان 
اهل قلم

14- علامت- فترت- بين زانو و مچ پا
15- فن سالار- خبرگزاري افغانستان
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